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  چكيده

هر موجودي يا صورت تنهاست يـا      . يكي از اصول مهم مابعدالطبيعي است     » اصل تفرد «
 تفـرد .  نيز هـست    تشخص  و تفرد اما اين موجود داراي      ،و صورت است   مادهتركيبي از   

 آن؟ نويسنده در اين مقالـه كوشـيده اسـت    ةماد آن به صورت آن است يا به       تشخص و
 صل را در سير تاريخي آن، از زمان ارسـطو تـا صـدرالمتألهين، بـه اختـصار بحـث                  اين ا 
، همة فيلسوفان و مفسران بايد قائل بـه   گوناگونرغم تفسيرهاي     به  و نشان دهد كه    نمايد

آن » وجـود «آن چيـز و بلكـه       » صـورت « يك چيز     تشخص  و تفرداين باشند كه ملاك     
  .چيز است

  . ثانويةماد نخستين، ةماد، صورت، وجود، ماده، )صتشخ(تفرد  :كليدي نگاواژ                        
  

  مقدمه

از جمله اصـول مابعـدالطبيعي مطـرح در فلـسفة     ) the Principle of Individuation( تفرداصل 

نخستين فيلسوفي است كه اين اصل را مطـرح         )  از ميلاد   پيش 322-384(ارسطو  . مشاء است 

 ،در فلـسفة ارسـطو    .  ارسـطو مقتـضي طـرح چنـين اصـلي اسـت            ةساخته و در واقع ذات فلسف     

 1025،  مابعدالطبيعـه ( وجودي جز به تبع جوهر نـدارد       ، عرض 1. جوهر يا عرض است    ،موجود

 آ  1069،  همـان (جوهر نيز بر سه قسم اسـت      .  و بنابراين موجود چيزي جز جوهر نيست       )15آ  

  الو در واقـع بـه جـز عقـل فع ـ     القمر به جز نفسعالم تحت(محسوس و فناپذير )1: )30 ـ  32

  محسوس ) 2؛ ))نامد  مي(τo πoiouv)، اين عقل را فاعل 18 آ 430، فسـ نةارـبدر ، وـهم(
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البتـه ارسـطو در جـايي       ). مجـردات (نامحـسوس و فناناپـذير      ) 3؛  )اجرام آسماني (فناناپذير  و  

و ) اناپـذير فناپـذير و فن   ( محسوس   ةگون جوهر را به دو   ) ، كتاب ششم، فصل اول    همان (ديگر

و جـوهر نامحـسوس    مادهكند و جوهر محسوس را مقارن با      تقسيم مي ) فناناپذير(نامحسوس  

  .داند مي مادهرا مفارق از 

 آب، خاك، هوا و آتش هستند كـه در          ةچهارگانجواهر محسوس و فناپذير همان عناصر           
وس و فناناپـذير    جـواهر محـس   . باشـند    و در معرض كـَونْ و فـساد مـي          هستندالقمر  عالمَ تحت 

كـه  )αιθηρآيثـر  ( و از عنـصر اثيـر   هـستند القمـر  همان اجرام آسماني هستند كه در عالمَ فـوق   
جواهر نامحسوس فناناپذير همان جـواهر مفـارقي هـستند كـه        . اند  فناناپذير است، ساخته شده   

، مابعدالطبيعـه ( هـاي بعـدي   محـرك  اول و چـه  محـرك چـه  (باشـند   هاي افـلاك مـي      محرك
  .)9، 12ص، همان(نامد مي» عقل« البته ارسطو گاهي جواهر فناناپذير را ).8، 12ص
  :)10 ـ  12 آ 1070، 3، 12 ص، همـان (هر محـسوس و فناپـذير نيـز بـر سـه قـسم اسـت       اجو    
) αµωσ سـوما (جـسم   ) 3؛  )oςδıε يدوس ا يعني صورت، يعني  (طبيعت) 2؛  )ŋλυ هوله(ماده) 1

  .ستاز آندو) τoνεθυνσسونثتون (كه مركب 

او حتي نفـس و عقـل   . داند و صورت مي ماده و اثير را متشكل از  چهارگانهارسطو عناصر       

داند، نفس جـوهري اسـت كـه صـورت بـراي جـسم طبيعـي آلـي           را چيزي جز صورت نمي    

  2.عقل نيز صورت و عقل اول صورت محض است، )20 آ 412، در بارة نفس(است

  خود نه چيز جزئـي، نـه مقـدار معينـي             ت كه خودبه  آن چيزي اس   ماده از نظر ارسطو،     .ماده.1

  ، مابعدالطبيعـه (يابـد   تعـين مـي    آنهـا وسـيلة     و نه هيچ يك از مقـولاتي اسـت كـه وجـود بـه                  

  داند، زيرا اگر از يـك چيـز همـة     را به معنايي موضوع مي» ماده«ارسطو . )20 ـ  21آ 1029    

  ، و )11 آ 1029، همـان (مانـد  قي نمـي بـا  مـاده اوصاف و أعراض آن را بگيريم چيزي جـز            

      امـا از سـوي   ،، و بايـد جـوهر باشـد      )28 آ   1042،  همـان (بالقوه چيز خاصي اسـت     بنابراين    

  به اين دليل كه امري ناشناختني است، چـرا كـه از ناحيـة خـود داراي هويـت                    مادهديگر،      

  پروتـه  ( نخـستين  ةمـاد سـطو،  از نظر ار ).9 آ 1036، همان(خاصي نيست، بايد جوهر نباشد       
  موضوع هر چيزي است و بالقوه پذيراي هر صورتي است كـه اسـتعداد   ) ηλπρωτη υ هوله    
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   نخستين به تنهـايي در عـالمَ خـارج وجـود نـدارد،         ةمادمعناست كه     آن را دارد و اين بدان         

  3.اردها را هم د  داراي صورت معيني است و استعداد ساير صورتوارهبلكه هم    

  را جـوهري بـالقوه    مـاده ، از آنجـا كـه   9 ـ  11 ب 1042،  مابعدالطبيعـه ارسطو در.  صورت.2

  او جـوهر بالفعـل محـسوسات را    . مانـد كـه بگويـد جـوهر بالفعـل چيـست       داند اين مي  مي    

  ).2 ب 1032، مابعدالطبيعـه (آورد شمار مـي  داند و صورت را جوهر نخستين به     صورت مي     

  و ذات ) 16 ـ  18 آ 2، مقـولات ( ستين نيز چيـزي جـز افـراد و اشـخاص نيـستند     جواهر نخ    

   جـنس و فـصل      نشود و تعريـف متـضم       دست داده مي    افراد و اشخاص در تعريف آنان به          

  بنـابراين افـراد و اشـخاص    . صـورت افـراد و اشـخاص حكايـت دارنـد        ماده و   است كه از        

  ، اجـزاي تركيـب   )5 ب 1035،  مابعدالطبيعه( ارسطو   اند و به قول     صورتماده و   مركب از       

    ةمـاد در بـاب اينكـه فعليـت ايـن افـراد و اشـخاص بـه صـورت يـا بـه           . اند بر تركيب مقدم     

  آنهاست، ارسطو بالطبع بايد بر اين اعتقاد باشد كه صورت داراي جوهريت بالفعل اسـت،                

  ن بالفعـل اسـت قابـل صـورتي ديگـر           اما صورت چـو    ،پذيراي هر صورتي است    مادهزيرا      

  هـستند، ولـي از     » ايـن شـخص   «، بـالقوه    مادهترتيب افراد و اشخاص از جهت         بدين. نيست    

  ايـن  «باشند و در واقع صـورت اسـت كـه بالفعـل               مي» اين شخص «جهت صورت، بالفعل        

  .است» شخص خاص    

   محـسوس جزئـي،   ينـي اشـيا   از نظر ارسطو، اجـسام، يع      .)صورتماده و   مركب از   (جسم  . 3

   محـسوس  ياشـيا . دانـد  اند، ولو اينكه خود آنها را هم جوهر مي      صورتماده و     مركب از       

  ، مابعدالطبيعـه ( صورت هستند، هم متأخر و هم آشكار هستند       ماده و   جزئي، كه مركب از         

  ي تركيـب بـر   انـد و اجـزا    صورت ماده و  به اين دليل متأخرند كه مركب از         ). 32 آ   1029    

   يدليل است كـه اجـزا       يناهو آشكار بودن آنها ب    ). 5 ب   1035همان،  (مركب مقدم هستند      

    تقـدم داشـته و موجـودتر از         مـاده حال، اگر صـورت بـر       . شناسيم   آنها را مي   ةدهند  تشكيل    

  ، و )7 ـ  8 آ 1029، همـان (صورت نيز تقدم داشته باشدماده و است، بايد بر مركب از ماده    

  .صورت آن باشد بنابراين جسم بودن جسم بايد به    

  مـاده دانـد و تـا صـورتي عـارض            خـود بـالقوه مـي       را خودبـه   مادهسينا، همانند ارسطو،    ابن    

وجـود    قـائم بـه    مـاده از سـوي ديگـر،      ). 72، ص الالهيـات (شود  اصلاً چيزي نمي   مادهگردد  ن
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جـودي بالفعـل    مـاده و  ل نداشته باشـد     ، و تا صورت وجود بالفع     )80، ص همان(صورت است 

سـينا نيـز حـاكي از ايـن باشـد كـه         رسد فحواي سخنان ابن     نظر مي   به. )84، ص همان(يابد  نمي

  .صورت آن است و جسم چيزي جز صورت جسمي آن نيست  جسم بودن جسم به

 و چـارچوب و قالـب معنـوي آن    شـيء در واقع، صورت مجموع روابط دروني و بيرونـي        
 نخستين مطلقاً بدون صـورت اسـت و         ةماد. پذيراي اين ذاتيات است    مادهكه    حالياست، در   

 آنهـا،  ةمـاد در مثال چوب و آهن، تفاوت بين اين دو نه به . اند همة ذاتيات قسمتي از صورت   
 ، و صـورت شيء قابليت ،ماده. صورت آنهاست خود داراي واقعيتي نيست، بلكه به  كه خودبه 
 امـا  ؛ دو همراه هم هستند و در خارج با هم اتحاد وجودي دارند   است، و اين   شيءفعليت آن   

تنهـايي فعليـت    عبـارت ديگـر خـود صـورت را بـه       و صورت و بهمادهتوان كل مركب از   مي
  . فعليت برابر با صورت است)9 آ 412، دربارة نفس(ناميد، زيرا از نظر ارسطو

، شيءت اساسي و قابل تعميم آن        را عبارت از مجموع ذاتيا     شيءسينا نيز صورت يك     ابن    
دانـد كـه       را عبـارت از همـان چيـزي مـي          شـيء  يـك    ةماددهند، و     كه حد آن را تشكيل مي       

 دانـد    مـي  مـاده او صورت را، در مرتبة وجـود، مقـدم بـر            . قابليت دريافت اين ذاتيات را دارد     
 را علـت   و بنابراين در اينكه كدام يك علت ديگري است، صورت         )80، ص الالهيات الشفاء(

 فقط قوه و استعداد است و چيزي كه قـوه و اسـتعداد اسـت علـت            ماده) 1 داند، زيرا    مي ماده
محـال اسـت ذات چيـزي كـه بـالقوه اسـت       ) 2شود؛    چيزي كه استعداد آن را دارد واقع نمي       

  .)83، صهمان(علت چيزي باشد كه بالفعل است
نـوعي علـت وجـود      باشـد بايـد بـه    ماده و مقدم بر     مادهسينا، اگر صورت فعليت     از نظر ابن      

تنهايي علـت      زيرا اگر صورت به    ، نيست مادهتنهايي علت وجود       اما صورت به   ، هم باشد  ماده
 هـم از بـين بـرود و صـورت جديـد داراي          مـاده  باشد با از بين رفتن صورت بايد         مادهوجود  

.  ديگـري باشـد    ةمـاد  نيز بايد حادث باشد و خودش نيز نيازمند          ماده ديگري باشد و اين      ةماد
بنابراين، علت وجود بايد علاوه بر صورت، چيز ديگري باشد و آن چيز علت مفـارق، يعنـي        

 وقتـي  مـاده كنـد، منتهـي افاضـة وجـود         را افاضه مـي    مادهل وجود   اعقل فع . عقل فعال، است  
  با از بين رفتن صورت   مادهبنابراين  . كار گيرد   ال صورت را هم به    عگردد كه عقل ف     كامل مي 

ايـن  . زيرا از بـين رفـتن صـورت همـراه بـا حـضور صـورت جديـدي اسـت                  . رود  از بين نمي  
 ةكننـد   صـورت قبلـي اسـت يـاور علـت افاضـه           انندصورت جديد از آن جهت كه صورتي م       
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 مـاده بخشد و از آن جهت كه غير از صورت قبلـي اسـت        قوام مي  ماده است و به     مادهوجود  
  .)85 -86 ، صهمان(سازد را جوهر جديدي مي

خود چيزي نيست، امري ناشناختني است و هميشه داراي صـورت معينـي                خودبه مادهاگر      
 و صورت است و     ماده، و در واقع مقدم بر جسم مركب از          مادهاست و اگر صورت مقدم بر       

صـورت آن    موجـود، از نظـر ارسـطو، بايـد بـه          تفردنيز نخستين موجود و جوهر بالفعل است        
   آن؟ةمادباشد يا به 

طور مثال صورت     اي بر اين تصورند كه چون صورت داراي نحوي نوعيت است و به              عده    
 بايـد  تفـرد انسانيت صورت نوع انسان است و صورت نوعي بيش از يكي نيـست پـس اصـل      

در كالياس و سقراط يكـي اسـت و بنـابراين           » انسان«طور مثال، صورت نوعي       به. باشد» ماده«
 آنـان   تفـرد آنان ملاك   » ماده« يا سقراط باشد و در نتيجه بايد          كالياس تفردتواند ملاك     نمي
  .باشد

 امري بالقوه و ناشناختني و مـؤخر  مادهدر وهلة نخست، بر اين قول اين نقد وارد است كه              
صـورت اشـخاص و   .  خـود صـورت باشـد   تفـرد تواند ملاك  بر صورت است و بنابراين نمي 

كـه امــري مـؤخر بــر آن   » مــاده«توانـد   ه مــيافـراد چيــزي جـز فعليــت آنـان نيــست و چگون ـ   
  .ها باشد  آن صورتتفردهاست ملاك  صورت

 ارسـطو را مستمـسك   ةمابعدالطبيع ـ است فقراتـي از  تفردملاك » ماده«مفسراني كه قائلند      
 ب  1016(»  آنهـا يكـي اسـت وحـدت عـددي دارنـد            ةمادچيزهايي كه   «: دهند  خود قرار مي  

 ب 1035(»  ثانوي تركيب شـده اسـت  ةمادكنيم، سقراط از      ميهنگامي كه به فرد نظر      «،  )32
مفسراني مثـل  ). 34 آ 1074(»  دارندمادهعدد بسيارند به لحاظ  چيزهايي كه ةهم«، )30 ـ  31

و ) 3، نظــر مخــالف 2 ة، مقالــ3 ةلئقــسمت اول، مــس( 5جــامع الهيــات در 4تومــاس آكــوئيني
 ةتـاريخ فلـسف   و گـاتري در  (Ross, p.173) ارسطو ،س در كتاب خودارانند مفسران معاصر م

  .دانند  ميمادهاصل فرديت را در (Guthrie, p. 145)  يونان
 يـك چيـز     تفـرد گونه فقرات دلالت بر اين دارنـد كـه اصـل يـا مبـدأ                  اگر بپذيريم كه اين       

  :شود رو مي آن چيز است اين اصل با دو مشكل مهم روبه» ةماد«
  او معمـولاً   . آنهاسـت » ةمـاد «ا در   ه ـ آن تفـرد مامي، اصـل     از نظر ارسطو، در جوهرهاي انض      .1

  تـوان فـردي را    گيرد و بنابراين نمـي   صورت هر نوع اخير را در هر فرد آن نوع يكسان مي               
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  صـورت، فرديـت    در ايـن . دار اين وظيفه است   است كه عهده   مادهاز فرد ديگر تميز داد و           
  توانـد بـر اخـتلاف صـورت اسـتوار            فقط مـي   جواهر محض مبتني بر چيست؟ فرديت آنها          
  با وجود اينكه يك نوع در واقع ممكن است فقـط داراي يـك فـرد باشـد، طبيعـت                    . باشد    
  بنابراين، چگونه هر يك از عقـول از  . يك نوع بايد قابليت بيش از يك فرد را داشته باشد             
  وسـيلة   وسيلة صورت و نه بـه  ؟ نه بهشوند افراد متصور ـ ولو ناموجود ـ همان نوع متمايز مي      
  .(Ross, p. 175 -176)توان به اين تمايز قائل شد حال چگونه مي. ماده    
  اي كــه معيـار اصــل فرديـت جوهرهــاي محــسوس اسـت فــي نفــسه    مــاده عـلاوه بــر ايـن،   .2
  ز نظـر ا  صـرف (رسد كه در اين جهان       نما مي    متناقض ةاين امر به اين نتيج    . ناشناختني است     

  (Ross, p. 176). قابل شناخت نباشند كاملاً ترين اشيا واقعي) جوهرهاي محض   
بيند، در جوهرهاي محـسوس، انـواع    كند كه مي  مطرح مي هنگاميس اين دو مشكل را      ار    

 ةمـاد  اخير آنهاست و نه بـه  ةمادشان نه به تفرداند  منتشر در افرادند و چون مقارن و محسوس   
ه تعينـي نـدارد و قـوة محـض اسـت، امـا در جوهرهـاي مفـارق، انـواع                  گون ـ  نخستين كه هيچ  

 اخيـر آنهـا ـ كـه     ةمـاد تواند به  شان نميتفرداند  منحصر در فردند و چون مجرد و نامحسوس
دربـارة عقـول كـه    .  يافتـه باشـند  تفـرد داراي آن نيستند ـ باشد، بلكه بايد به واسـطة صـورت    

ا از سـاير  ه ـ آنتفرد و  تشخصتوان از ت، نمياند و نوعشان منحصر در فرد اس   صورت محض 
توان افراد ديگري از آن نـوع         افراد سخن گفت، اما باز يك فرد از نوع خود هستند و لذا مي             

صورت آن خواهد      آن فرد از ساير افراد آن نوع به        تفردرا مفروض گرفت و در اين صورت        
 جوهرهـاي   تفـرد ترتيـب،      بـدين  راس،.  نيستند مادهبود، چرا كه هيچ يك از اين افراد داراي          

دانـد و بـه     مـي آنهـا  جوهرهـاي نامحـسوس را بـه صـورت     تفـرد  و  آنهـا  مـاده محسوس را به    
  .زند  جوهرهاي محسوس و جوهرهاي نامحسوس دست ميتفردتفكيك نابجاي 

گونه تعينـي نيـست و از ايـن روي در              نخستين داراي هيچ   ةماد كه   آنجااز طرف ديگر، از         
 ثـانوي در عـالمَ      ةماد اما راس با نظر به اينكه        ؛شود قابل شناخت نيست     افت نمي عالمَ خارج ي  

را حمـل   مـاده خارج وجود دارد و قابل شناخت است مقصود ارسطو از قابل شناخت نبـودن    
 ثـانوي   ةمـاد  جوهرهـاي محـسوس را در        تفـرد كند و از ايـن روي اصـل            نخستين مي  ةمادبر  
  6.داند مي
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. داننـد    ثـانوي را اصـل فرديـت مـي         ةمـاد ان، همچون گـاتري و راس،       در واقع بيشتر مفسر       
 materia signata (» متعـين بـه تعـين كمـي    ةمـاد «بعدها خواهيم ديد كه توماس آكوئيني نيز 

quantitate( در بــين مفــسران جديــد، قــوام  . دانــد  مــيتفــرد ثــانوي، را مــلاك ةمــاد، يعنــي
 و تفـرد است كه مـلاك     » صورت«رسطو  بر اين اعتقاد است كه از نظر ا       ) 91-95ص(صفري

 ثانوي، بر اين اعتقاد اسـت كـساني        ةماد نخستين و    ةماداو با تفكيك بين     . اصل فرديت است  
 مـاده اگـر  .  ثـانوي اسـت  ةمـاد ترديـد    اصل فرديت اسـت مقـصودشان بـي      مادهگويند    كه مي 

نوي اصـل    ثا ةمادتواند اصل فرديت باشد و اگر         نخستين فاقد هرگونه ويژگي است پس نمي      
فرديت است پـس فرديـت آن را بايـد در صـورت آن جـستجو كـرد و بنـابراين، در نهايـت                      

 278 ـ  26 ب 277 (دربارة آسماناي  او با توجه به فقره. صورت است كه اصل فرديت است
ــوعي و صــورت شخــصي  ) 9آ  ــين صــورت ن فــرق ) مــادهصــورت مطلــق و صــورت در (ب

رق است، بين اين انسان و مطلق انسان فرق اسـت و   بين اين جهان و جهان مطلق ف      . گذارد  مي
ايـن  . خـاص و يـك شـخص اسـت    » اين«يابد نمايندة يك   هرگاه صورتي تحقق خارجي مي    

صورت علاوه بر مطلق صورت حامل علل و عناصر خاص ايـن فـرد اسـت و شـخص بـودن                  
 اين فرد به اين معناست كه چيز ديگري به غير از خـودش، حتـي صـورت ديگـري از همـان                 

وقتي صورت تحقـق خـارجي دارد بـه ايـن معناسـت كـه وحـدت و                . گنجد  نوع، در آن نمي   
اي وجود داشـته باشـد فـرد ديگـري از              اضافي ةمادشخصيت و فرديت دارد؛ در صورتي كه        

اي وجـود نداشـته باشـد آن فـرد           اضـافي  ةمـاد آن نوع تحقق خواهد يافت و در صورتي كـه           
  .منحصر در نوع خود خواهد بود

 اصل فرديـت، بـه اعتقـاد عمـوم مفـسران، در             أصل بحث اينكه، از ديدگاه ارسطو، منش      حا    
، و در » ثـانوي ةماد«و البته  » هماد«اند،     و صورت  مادهالقمر، كه همة اشيا مركب از       عالمَ تحت 
اسـت، ولـي بـه اعتقـاد        » صـورت «ز افلاك و نفـوس و عقـول و خـدا،             ا القمر، اعم عالمَ فوق 

نظـر    كنـد و بـه       ثانوي را به همان صورت تفـسير مـي         ةماد صفري، كه    مفسراني همچون قوام  
القمـر و هـم در    اصل فرديت هم در عالمَ تحت   أرسد كه در تفسير خود بر حق باشد، منش          مي

حال، در صورتي كـه در لفـظ مناقـشه نداشـته باشـيم            در عين . است» صورت«القمر  عالم فوق 
توان در تفـسير همـة مفـسران     ت و بنابراين ميچيزي جز صورت نيس  »  ثانوي ةماد«بايد گفت   

 آنجـا بعدها خواهيم ديـد    . نيست» صورت« چيزي جز    تفردارسطو قائل به اين شد كه ملاك        
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اي   مـاده دانـد چنـين       مـي » ي متعين به تعين كم    ةماد« را در    تفردهم كه توماس آكوئيني اصل      
  .ستاي ثانوي و در واقع صورت ا مادهداراي صورتي است و بنابراين 

 تفـرد ملاك   احت صربا نخستين فيلسوفي است كه ) ق 257 ـ  339/  م870 ـ  950(فارابي    
 بـوده و مـانع   شيء  تشخص وتفردأ به اعتقاد او، اصلي كه منش. داند مي» وجود« را  تشخص و

  .)53الفارابي، ص( نيستشيءآن » وجود«از مشاركت با غير است چيزي جز خود 
گويد، اما از بحثي كه در باب معـاني مختلـف      سخن نمي  تفردز ملاك   سينا بالصراحه ا  ابن    

» صـورت « را   تفـرد شـود كـه مـلاك         كلي و نحوة كلي بـودن طبـايع كلـي دارد روشـن مـي              
  .داند مي

 مفهـومي  )1): 195، ص   الالهيـات ،   الـشفاء  ( رود  كار مـي    ي به سه معنا به     ، كل  سيناابن    از نظر   
مفهـومي كـه صـدق آن    ) 2 ؛»انسان«مفهوم  انند  كند، م   ق مي كه بالفعل در موارد بسياري صد     

 اننـد بر موارد بسيار جايز است، هر چند مشروط به ايـن نيـستند كـه بالفعـل موجـود باشـند، م        
مفهومي كه بر تصور صدق آن بر موارد بـسيار مـانعي وجـود              ) 3؛  » هفت گوشه  ةخان«مفهوم  

مفهــوم اننــد لــي وجــود دارد، منــدارد، جــز اينكــه بــر عــدم صــدق آن بــر بــيش از يكــي دلي 
  7.»زمين«و » خورشيد«

 سـوم   ة است و گون ـ   ماده خود محتاج    ي، گونة نخست در وجود و بقا      كلي ةگون  از اين سه      
  . نيست، چرا كه نوع آن منحصر در فرد استماده خود محتاج يدر وجود و بقا

توانـد   نمـي )  سومةنيعني گو( نيست ماده خود محتاج ياي كه در وجود و بقا      كليطبيعت      
 زيرا چنين طبيعت كلي نه با فـصول نـه   ،كثرت داشته باشد بلكه نوع آن منحصر در فرد است   

خـاطر نـوع بـودن آن         واسطة فصول، بـه      آن به  تكثرعدم  . يابدنمير  ثبا مواد و نه با أعراض تك      
واسـطة    آن بـه تكثـر خاطر مجرد بودن آن است و عـدم   واسطة مواد، به  آن بهتكثراست، عدم   
است كه أعراض يا أعراض لازم هستند كه نوعشان بـه واسـطة أعـراض     دليل   اين    اعراض، به 

يابد يا أعراض غيـر لازم هـستند كـه عـروض أعـراض غيـرلازم متوقـف بـر               لازم كثرت نمي  
  .)207 ـ 208، ص همان(ق داردلتع مادهسببي است كه به 

هنگـامي  ) يعنـي گونـة اول    ( اسـت    همـاد  خود محتاج    ياي كه در وجود و بقا       طبيعت كلي     
    تشخصاي كه مهياي آن باشد و با الحاق أعراض و احوال خارجي مادهآيد كه  وجود مي به

  .)208، ص همان(يابد بخش آن هستند وجود مي
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 گونـة سـوم محتـاج       كلي كه طبيعت    آنجاخواهد بگويد از      سينا، گويي مي  ترتيب ابن   بدين    
 كلـي  طبيعـت  چـون صـورت آن اسـت و          بلكه بـه   مادهن نه به     آ تفرد نيست پس اصل     مادهبه  

 آن نيـز  تفـرد يابد پس اصـل    مي تشخص وتفردگونة اول با الحاق أعراض و احوال خارجي       
  .آن است) أعراض و احوال صوري(صورت   بلكه بهمادهنه به 

بايـد  صـورت ارسـطو قـديم و ازلـي هـستند بـالطبع ن          مـاده و      لحاظ اينكه     از منظر ديگر، به       
مـاده و   سـينا   ابـن )معني الأعم الهيات به (مابعدالطبيعه اما در ،علت يا امر سومي باشند     نيازمند به 

 زيـرا اگـر صـورت    ،دسـت دهنـد   تنهايي يك موجود عينـي را بـه   توانند به صورت هرگز نمي  
صـرف قـوه و اسـتعداد        مادهخود وجود ندارد و اگر        كلي است و بنابراين در خارج و خودبه       

تـوان از      و وجودي خارجي ندارد مگر اينكه همراه با صورت باشـد، پـس چگونـه مـي                 است
   موجود دست يافت؟شيءاي كه ناموجود هستند به يك  مادهصورت و 

شناسيم و جنس و فـصل از   عبارت ديگر، ما هر چيزي را بر حسب جنس و فصل آن مي           به    
مفـاهيم كلـي جنـسي و فـصلي     واسـطة   اگـر هـر چيـزي را بـه    . صورت حكايت دارنـد ماده و  

 ةمـاد  مفاهيم كلي آن را كنار بگذاريم در ته آن چيزي جز             ةشناسيم و در صورتي كه هم       مي
 محض كه صـرف قـوه و   ةماد از شيءتوانيم بگوييم كه اين       ماند چگونه مي    محض باقي نمي  

امـر   سينا وجود آمده است؟ ابن حتي ناموجود است و از صورتي كه كلي و ناموجود است به 
صـورت اقتـضاي نـه وجـود و نـه عـدم را دارنـد و فقـط بـا           مـاده و    . كـشد   سومي را پيش مي   

عـارض بـر   » وجـود «گويد كه   او وقتي مي  . يابند  است كه وجودي عيني مي    » وجود «8عروض
 افاضـه   آنهـا واسـطة عقـل فعـال بـه           ست مقصودش اين است كه وجود از ناحية خدا و به          آنها
الوجـودي كـه   سينا، هر چيـزي جـز واجـب   به اعتقاد ابن. )1،  8ص، الشفاء الطبيعيات (شود  مي

بالذات واحد و موجود اسـت امكـان بالـذات دارد و از ناحيـة واجـب الوجـود ابـداع وجـود               
تنهـا يـا در صـورت تنهـا          مـاده  في حد ذاته استحقاق عدم را دارند، نه اينكه در            آنهايابد؛    مي

 را آنهـا صـورت  مـاده و  الوجـود كـل    و واجب عدم باشند، بلكه در كليت خود معدوم بودند       
  .)342، صهمان(ايجاد و صادر كرده است

، درصـدد اسـت كـه وجـود     »وجود«، يعني »امر سوم«سينا با پيش كشيدن اين  در واقع، ابن      
 آنهـا صورت  ماده و   جوهرهاي فردي تا وقتي كه فقط       . يافتن جوهرهاي فردي را توجيه كند     

 بـه  آنهـا  تفـرد وجود آيد كه آيا     دم نيستند تا اينكه اين بحث به      لحاظ شده باشند چيزي جز ع     
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مـاده   جوهرهاي فردي را نه در سـطح       تفردبنابراين، بحث از    . آنهاصورت    ست يا به  آنها ةماد
سينا بايد، ولـو غيرصـريح، بـر       مطرح كرد و ابن    آنها بلكه بايد در سطح وجود       آنهاصورت  و  

بخـشد و تـا     مـي  تـشخص   و تفـرد كه بـه اشـيا و امـور         است  » وجود«اين اعتقاد باشد كه فقط      
 نشده باشد، يعني تـا اشـيا و امـور در ارتبـاط بـا        آنها)  و صورت  ماده(عارض ماهيت   » وجود«

  . داشته باشند تشخص وتفردتوانند موجود بوده و  خدا وجود نيافته باشند، نمي
گـاه كـه    ، يعنـي آن يابدمي به بعد اهميت     12 در قرون    تفرددر قرون وسطي بحث از اصل           

 مسلمان به منابع اصيل يوناني و اسلامي        ةواسطة ترجمه و تفسير آثار فلاسف       قرون وسطائيان به  
در آن زمان، در محافل علمي، مسيحيان بـه دو  . پردازند  ميآنهادست يافته و به شرح و بسط     

 11 بونـاونتورا  ،يـسيان از ميـان فرانس   .  تقـسيم شـده بودنـد      10 و دومينيكيان  9فرقة مهم فرانسيسيان  
 توماس آكوئيني شايد نخستين الاهيداناني هـستند كـه   ،و از ميان دومينيكيان) 1221 ـ  1274(

  .اند  روي آوردهتفردطور مشخص و مبسوط به بحث از اصل  به
را » مـاده «، نخست »صورت«است يا به » ماده« اشيا و امور به    تفرده  كبوناونتورا، در باب اين       
صـرف امكـان و اسـتعداد اسـت و        » هماد«. كند  تقسيم مي »  روحاني ةماد«و  » سماني ج ةماد«به  

 فرشـتگان، در خـود داراي عنـصر امكـان و اسـتعداد باشـند،          اننـد اگر موجودات روحـاني، م    
حد ذاته نه روحـاني و نـه    في مادهبنابراين . باشند» هماد« نيز بايد داراي    آنهاكه دارند،     همچنان

نفسه نـسبت بـه قبـول صـورتي روحـاني يـا جـسماني لااقتـضاء                   اين في جسماني است، و بنابر   
 هرگز وجود مستقلي، جداي از صـورت معينـي نـدارد و چـون بـه           ماده كه   آنجااست؛ اما از    

يابـد و     محض اتحاد با صورتي جسماني يا روحاني، همواره بقايي جـسماني يـا روحـاني مـي                
 واقعـاً در جـوهري جـسماني موجـود اسـت       اي كـه  همادامكان چنين بقايي را دارد، در نتيجه        

  .)2، 1، 1، 3بوناونتورا، (اي است كه در جوهري روحاني موجود است همادنوعاً متفاوت از 

برخـي  )3، 2، 1، 3، همان(گويد شود، مي بوناونتورا پس از اينكه به چنين تفكيكي قائل مي     

اصـل فرديـت اسـت، امـا        » مـاده «انديشمندان با تكيه بر كلمات ارسطو، بر اين اعتقادنـد كـه             

تواند علت اصـلي تمـايز، يعنـي        توان فهميد چگونه چيزي كه مشترك بين همه است مي           نمي

اصـل فرديـت اسـت و مـسلم گـرفتن           » صورت«از سوي ديگر، اين سخن كه       . فرديت، باشد 

صورتي فردي، به پيروي از صورت نوعي، سقوط از آن طرف بام و غفلت از اين اسـت كـه          

ترتيب بونـاونتورا   بدين.  مخلوقي مستعد كسب صورت ديگري همانند خود است        هر صورت 
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اگـر بناسـت فرديـت در كـار باشـد      . داند صورت ميماده و فرديت را حاصل وحدت واقعي    

ضروري است، اما وجود صورت نيز ضروري است، زيرا تمايز و كثرت مـستلزم               مادهوجود  

فرديـت اساسـاً حـاكي از چيـزي         .  اسـت  دهنـدة آن    تشكيل جوهر به واسـطة عناصـر تـشكيل        

صـورت خـود    مـاده و    صورت است و اين چيز تا داراي        ماده و   جوهري، جوهري مركب از     

  .يابد نباشد فرديت نمي

 روحاني و جسماني و با توجـه بـه اينكـه هـر دو               ةمادترتيب بوناونتورا با تفكيك بين        بدين    
 روحـاني  ة مادشتگان را نيز صاحب داند فر صورت را در حصول فرديت ضروري مي     ماده و   

تـك ملائكـه را يـك        داند و بنابراين از توماس آكوئيني كه تـك           مي تفردو بنابراين صاحب    
  12.شود داند دور مي نوع ملكي مي

پذيرد، امـا داراي ايـن گـرايش      ارسطويي نفس به مثابه صورت بدن را مي ةبوناونتورا نظري     

فس آدمي را جوهر روحاني مركب از صورت روحاني افلاطوني ـ اوگوستينوسي است كه ن 

 آنچـه هـست   گويد كافي نيست كه بگوييم در نفـس تركيبـي از              مي. داند   روحاني مي  ةمادو  

)quod est( آنچه به واسطة آن هست و )ex quo est(   توانـد تـأثير     وجود دارد، زيـرا نفـس مـي

مين دليلي است بر حـضور      گذارده و متأثر شود، حركت داده و مورد حركت واقع شود و ه            

پـذيرد،   فراتر از امتداد است و فساد نمي     ماده، اصل انفعال و تغييرپذيري، هر چند اين         »هماد«

  . )، پاسخ2، 1، 17همان، ( جسمانيةماد  نه ، روحاني استةمادزيرا 

نظر برسد كه اين نظريه با بساطت پذيرفته شدة نفس آدمـي در تنـاقض اسـت، امـا             شايد به     
داراي معـاني و درجـاتي   » بـساطت « كـه  )5، نظر مخالف همان(سازد  ناونتورا خاطرنشان مي  بو

 كمي اشاره داشته باشد و نفس، چون در مقايـسه        يممكن است بساطت به فقدان اجزا     . است
منـد اسـت؛ ممكـن اسـت بـساطت بـه           با موجودات جسماني بسيط است، از اين بساطت بهره        

 امـا نكتـة اصـلي ايـن         ؛مند نيست    و نفس از اين بساطت بهره       سازنده اشاره داشته باشد    ياجزا
 بدن است، باز چيزي بيش از ايـن اسـت و   محركاست كه نفس، چون صورت بدن و اصل    

عنـوان يـك    اسـت، گرچـه بـه   ) hoc aliquid (خودي خود باقي باشد، زيرا اين چيز تواند به مي
  . روحاني باشدةماددر خود داراي اي منفعل و تغييرپذير است بايد   كه تا اندازهاين چيز
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 تركيب مادي صوري نفس آدمي را از اين روي طراحي كرده اسـت كـه         ةبوناونتورا نظري     
  . آن را جداي از بدن ممكن سازديمنزلت نفس و توانايي بقا

واسـطة مبـادي       و صورت روحاني، پس نفس بايد بـه        مادهحال، اگر نفس تركيبي است از           

 در اين صورت علت اتحـاد نفـس بـا           ).1، نظر مخالف    1،  2،  18،  همان( يافته باشد  تفردخود  

خود جوهر روحاني فردي است؟ پاسـخ ايـن اسـت             بدن چيست؟ آيا براي اينكه نفس خودبه      

توانـد بـه    كه نفس، ولو اينكه جوهري روحاني است، چنان آفريده شده است كه نه تنهـا مـي      

.  چنـين كـاري داراي ميلـي طبيعـي نيـز هـست             جسم شـكل و صـورت دهـد بلكـه بـه انجـام             

) appetitus(صـورت اسـت، داراي ميلـي طبيعـي     مـاده و  برعكس، بدن نيز هر چند مركب از  

خـاطر كمـال هـر       پس وحدت اين دو به    . واسطة نفس شكل و صورت پذيرد       است به اينكه به   

فقـط بـراي   نفـس   .)6، نظر مخالف   2،  1،  17،  همان(كدام است و به ضرر نفس يا بدن نيست        

مندي و التـذاذ از خداسـت؛        اين وجود ندارد كه جسم را به حركت درآورد، بلكه براي بهره           

كنـد و روزي      ها و قواي خود را كاملاً در تحريك بدن اعمال مي            با وجود اين، نفس توانايي    

  .اي خواهد يافت در رستاخيز، با بدن وحدت دوباره

 را در نـوع  شـيء ي اسـت، چيـزي اسـت كـه     نصري كل    از نظر توماس آكوئيني، صورت ع  

 امـا صـورت     ،شود كه آن چيز اسب يا درخت يـا آهـن باشـد              دهد و باعث مي     خود جاي مي  

 در چيـست؟    تفـرد اصل  .  يافته باشد  تفردخصوص باشد بايد      براي اينكه صورت اين جوهر به     

نـاتي  يآن تع داراي مـاده  محض اسـت،  ةخود قو خودبه مادهاما . 13باشد مادهتواند فقط در      مي

ت و غيـره هـم از   ي ـصفات عرضي كم. صورت ضروري هستند   بخشيدن به  تفردنيست كه در    

ترتيب به اين     توماس آكوئيني بدين  . نظر منطقي از تركيب مادي صوري جوهر متأخر هستند        

تفسير بـر   (  است 14»يطور كم    متعين به  ةماد« يك چيز در     تفردآورد كه اصل      نظريه روي مي  
اي است كه پس از اتحاد با صورت بـه يـك           هماد، يعني در    )2،  4،  2،  بوئتيوسدرباب تثليث   

  .تعين كمي دست يافته است

حد نفسه داراي تعين كمي نيست و بايد پس از اتحاد با صـورت بـه    في مادهاين تصور كه        
 حكايت از عنصر افلاطوني در تفكر ارسطو و به تبع ارسـطو، در             ،يك تعين كمي دست يابد    

هــا را رد كـرد، امــا تربيــت    افلاطــوني صـورت ةارســطو نظري ـ. تفكـر تومــاس آكـوئيني دارد  
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قدري بر او تأثير داشت كه در نهايت به اين قول روي آورد كه صـورت، كـه          افلاطوني او به  
نحـو    يافتن صورت بدينتفرداز نظر توماس آكوئيني    .  است تفردنفسه كلي است، نيازمند       في

شود و او همـين   پذيرد داراي ابعاد مي خود مي ولي نخستين صورت را به  اُ ةماداست كه وقتي    
  .نامد مي» طور كمي  متعين بهةماد«يا »  متعينةماد« داراي ابعاد را ماده

اي را كـه در جوهرهـاي مـادي معمـول اسـت بـه جهـان                   آكوئيني تركيب مـادي صـوري         

 خلقت غيرجسماني، بـه فرشـتگان،       او برخلاف بوناونتورا، آن را به     . كند  جسماني محدود مي  

نحـو عقلانـي و مـستقل از وحـي،            از نظـر آكـوئيني، وجـود فرشـتگان بـه          . دهـد   سرايت نمـي  

در . مراتـب وجـود ضـروري اسـت       پذير است، زيرا وجود فرشتگان براي حفظ سلـسله          اثبات

 آدمي كه مخلوق و متناهي و متجـسد اسـت و خـدا كـه          ةمراتب وجود، بين نفس ناطق    سلسله

هاي روحاني متناهي و مخلـوقي وجـود    خلوق و نامتناهي و روح محض است بايد صورت    نام

جسم باشند؛ به تعبير ديگر بين انسان كه نيمـي روحـاني و نيمـي جـسماني        داشته باشند كه بي   

است و خدا كه داراي بساطت مطلق است بايـد موجـوداتي وجـود داشـته باشـند كـه كـاملاً                      

، 1، در باب مخلوقات روحـاني (راي بساطت مطلق الهي نباشندحال دا روحاني بوده و در عين 

5 .(  

اند، زيـرا خـود جايگـاه         اين فرشتگان داراي تركيب مادي صوري نيستند، كاملاً غيرمادي            

 قـسمت   ،جـامع الهيـات   ( سـت آنهامراتب وجود مستلزم غيرمادي بودن كامـل         در سلسله  آنها

آكـوئيني بـا انكـار تركيـب مـادي صـوري        .)1، 1،  در باب مخلوقـات روحـاني     ؛  2،  50اول،  

اصل فرديت اسـت   مادهكند، زيرا     فرشتگان، كثرت فرشتگان در درون يك نوع را انكار مي         

اي صرف صـورت اسـت و بنـابراين بايـد جـامع       هر فرشته. اي نيست همادو در فرشتگان هيچ     

تگان انواع متعـدد    هاي فرش   از اين روي، دسته   . استعداد نوع خود و در نوع خود منحصر باشد        

مراتـب فرشـتگاني هـستند كـه نـه دقيقـاً بلكـه طبـق                فرشتگان نيستند، بلكه عبـارت از سلـسله       

  .بنابراين تعداد انواع به همان تعداد فرشتگان است. شوند كاركرد خود متمايز مي

 را در درون نــوع آنهــا تركيــب مــادي صــوري فرشــتگان، كثــرت پــذيرشبونــاونتورا، بــا     
اصل فرديت است و براساس انكار وجود       مادها آكوئيني، براساس اين اعتقاد كه       پذيرفت، ام 

  . را در درون نوع انكار كردآنهادر فرشتگان، ناگزير كثرت ماده
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دهـد كـه اصـل        است نشان مـي   » متعين ماده« به   تفردآكوئيني در اين سخن خود كه اصل            
نيـز او را    (Copleston, p. 425)اپلـستون داند و غالب مفسران و از جملـه ك  مي ماده را به تفرد

 امـا از سـويي قطعـي نيـست كـه           ،داننـد   تـابع ارسـطو مـي     » هماد« بودن   تفرددر اعتقاد به اصل     
اي   همـاد آكـوئيني   » متعـين  مـاده «دانسته باشد و از سـوي ديگـر،          ماده را به    تفردارسطو اصل   

 بدون   است و بنابراين،  » وياي ثان   هماد«است كه داراي صورت امتداد است و چنين صورتي          
اي داشته باشـيم، بايـد بگـوييم كـه آكـوئيني نيـز بايـد فرديـت را بـه           اينكه در كلمات مناقشه   

  .دانسته باشد» صورت«
از نظــر .  در نـزد فيلــسوفان و الاهيـدانان ديگــر قـرون وســطي نيـز مطــرح بـود     تفــرداصـل      

از صـورت   مـاده  نيـز  )1247 ـ  Giles of Rome  /1316( )463، ص همان(آيگيديوس اهل رم
 است، و بنـابراين     تفرد جسماني وجود دارد اصل      يكه فقط در اشيا    ماده. قابل تفكيك است  

توانستند از ميان بروند، افراد هر نـوع   اند مي مادهاي كه ناشي از   شرايط جزئيةهمماده و   اگر  
 انفكاك از بدن، فـرد       از پسمعنا نيست كه نفس،        اما اين بدان   ،شد  معين منحصر در يكي مي    

داشـت فرديـت    مـاده  زيرا از نظر او و از نظر آكوئيني، نفس در اتحادي كـه بـا             ،نخواهد بود 
  .كند يافته و فرديت خود را حفظ مي

را » همـاد «مخالف ايـن اسـت كـه    ) 1293 متوفي (Henry of Ghent/هنريكوس اهل گنت     
توانـد بـه ماهيـت معينـي، عنـصري واقعـي            ب تفردهنريكوس قبول ندارد كه     .  بدانيم تفرداصل  

 فردي از يكديگر فقط ناشي از اين واقعيت است كـه            يو تفاوت اشيا  . ) و بعد  57،   8(بيفزايد
 ةبنابراين اگر نتوان فرديت را بر حسب عنصر افزوده شـد  .  واقعاً و در خارج وجود دارند      آنها

ح داد، سـلب تقـسيم      واقعي توضيح داد، بايـد آن را بـر حـسب سـلب، سـلب دوگانـه توضـي                  
  .دروني يا ذاتي و سلب اينهماني با هر موجود ديگر

اين ديدگاه هنريكوس را بر اين اساس ) 1266 ـ  Duns Scotus  /1308(اما دنز اسكوتوس     
تواند نوعي سلب باشد و نفي و سلب بايد چيـزي        نمي تفرددهد كه اصل      مورد حمله قرار مي   

 هنريكـوس مطمئنـاً   (p.469))1904 ـ  1994(ر كاپلـستون  ايجابي را مفـروض بگيـرد، و از نظ ـ  
  .15، را مفروض گرفته بود»وجود«چيزي ايجابي، يعني 

 خود بيـشتر بـه انديـشمندان نهـضت اوكـامي            تفردرسد كه هنريكوس در آموزة        نظر مي   به    
 فرديـت او از ايـن ديـدگاه اوكــامي    ةنظري ـ. (ibid, p.433)شـباهت دارد تـا بـه اسـلاف خـود     
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 نيـست، زيـرا فـرد بـا توجـه بـه همـين        تفردكند كه هيچ نيازي به جستجوي اصل      بال مي استق
  .)469، صهمان(واقعيت كه وجود دارد فرد و متشخص است

 تفـرد اصـل    مـاده گويـد اگـر       مي.  باشد تفرداصل  » هماد«اسكوتوس مخالف اين است كه          
نـد، در ايـن صـورت نفـس      دا   مـي  تفـرد را اصـل    » هماد«طور كه توماس آكوئيني       باشد، همان 

تـوان گفـت كـه نفـس، وقتـي از بـدن جـدا شـد،          را هم نمـي     اين. باشد مادهناطقه بايد داراي    
هـا متمـايز اسـت، اولاً بـه ايـن دليـل كـه وجـود نفـس               اش با بدن از ساير نفس       جهت رابطه   به
يگـر  خاطر وجود بدن نيست، ثانياً به اين دليل كه ارتباط يـا گـرايش نفـس بـه بـدن، كـه د                   به

فـرض   موجود نيست، چيزي بيش از ربطي ذهني نخواهد بود و ثالثـاً بـه ايـن دليـل كـه پـيش               
) haecceitas( يـك زيرنهـاد، يعنـي ايـن نفـس، اسـت و بنـابراين ايـن بـودن                    ةگرايش يا رابط  

 و  3 ة، شـمار  15(دربـاب نفـس   بنـابراين اسـكوتوس در      . توانست معلول آن ارتباط باشـد       نمي
شد ثابت كند كه اگر كسي همراه با قديس توماس معتقد باشـد كـه   كو  مي)De Anima()بعد

 نفس ناطقه پس از مـرگ را توضـيح دهـد، بايـد بـر                تفرد است براي اينكه     تفرداصل  » هماد«
  .در نفس ناطقه تأكيد ورزد مادهوجود 

 امـا   ،)1،  12،  2( آموزة تركيب مـادي صـوري را تعلـيم داده اسـت            تحاصربا  اسكوتوس      
اي را كه بوناونتورا به فرشتگان نـسبت داده    نيست كه آيا تركيب مادي صوريچندان روشن 

  .پذيرد يا نه است مي
. كنـد    اسـت رد مـي     تفـرد  اوُلـي اصـل      ةماد توماس آكوئيني را كه      ةطور اين نظري    او همين     
نفـسه نامتمـايز و نـامتعين         تواند نخـستين علـت تمـايز و تعـدد باشـد، زيـرا فـي                  اوُلي نمي  ةماد
آيـد، در     باشـد لازم مـي     تفرداصل   مادهاز سوي ديگر، اگر     . )1 ة، شمار 5،  3،  2،  همان(تاس

شود، دقيقاً جوهر واحدي باشـند،   تغيير جوهري، دو جوهر، آنكه فاسد شده و آنكه كائن مي  
 آكـوئيني  ةرسـد نظري ـ  نظـر مـي   بـه . يكـي اسـت   مـاده اند ولي  ها مختلف زيرا هر چند صورت 

رضَ      تفـرد در واقع كميت است كه اصـل     حاكي از اين باشد كه        اسـت، امـا كميـت يـك عـ
  . يابدتفردواسطة عرضَ  تواند به است و جوهر نمي

تواند ماهيت بما هي ماهيت باشد، زيرا بحـث     اوُلي است و نه مي     ةماد نه   تفردبنابراين مبدأ       
 تفـرد  مبـدأ   چيـست؟ از نظـر اسـكوتوس،       تفـرد پس مبدأ   .  ماهيت است  تفرد در باب     ما دقيقاً 

نه صـورت و نـه چيـزي     مادهاين موجود، نه .  است)entitas singularis (»موجود منفرد«خود 
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» واقعيـت نهـايي وجـود   «در واقـع،  . انـد   زيرا هر يك از اينهـا ماهيـت      ،مركب از اين دو است    
)ultima realitas entis( يا صورت يا مركـب از ايـن دو اسـت    ماده است كه) 6، 3، 2، همـان ،

، خـواه  )entitas naturae( موجـود مـاهوي   و )entitas singularis(موجـود منفـرد  . )15 ةرشما
لحاظ صوري از يكـديگر متمـايز    يا صورت يا مركب از اين دو باشد، به      مادهموجود ماهوي   

پـذير هـستند و     نه چيزهايي جـدايي  آنها. توانند دو چيز باشند     هستند، اما دو چيز نيستند و نمي      
  .)همانجا( همچون فصل قريب نسبت به جنس استموجود ماهوينسبت به رد موجود منفنه 
واقعيـت نهـايي    يـا  )haecceitas( ايـن بـودن   يـا  موجود منفرداما فهم دقيق اينكه مقصود از         

نه صورت و نه مركـب از ايـن دو، بلكـه امـري               مادهآن نه   .  چيست زياد آسان نيست    موجود
ايـن  «ولي هر موجودي، مثلاً     .  و مركب از اين دو است      صورتماده و   عيني و واقعيت نهايي     

 تعـين كيفـي     )haecceitas( ايـن بـودن   اسـت و    » اين صـورت  «و  » هماداين  «، مركب از    »انسان
» اين بـودن «او بين . كند افزايد، بلكه اين موجود بودن موجود را قطعي مي      ديگري بر آن نمي   

حـال،  . ن دو قائل به تمايزي صوري است      گذارد، هر چند بين اي      و ماهيت تمايزي واقعي نمي    
دانـد    نميتفردتواند ناشي از ماهيت باشد، زيرا اسكوتوس ماهيت را صاحب             نمي» اين بودن «

 ة اسـكوتوس غيـر از نظري ـ      ةالبتـه نظري ـ  . باشـد » وجـود «بايـد ناشـي از      » ايـن بـودن   «و بنابراين   
مـسلم  » واقعيت نهايي«ة  يافتن ماهيت را به واسط تشخص گرايان است، زيرا اسكوتوس     اوكام

گويـد ظـاهراً دال بـر         سخن مي » واقعيت نهايي «گيرد؛ اما اين حقيقت كه او از          و مفروض مي  
يابد، هـر چنـد بـه قـول           دست مي » واقعيت نهايي «واسطة وجود به اين       اين است كه ماهيت به    

، بيعـه  مسائلي پيرامون مابعدالط   ،اسكوتوس(خود وجود نيست  » واقعيت نهايي «اسكوتوس اين   
  .)7 ة، شمار13، 7

نيـز در قـرن سـيزدهم ايـن ديـدگاه      )  اول قـرن چهـاردهم     ةمتوفي در نيم ـ   (16ژمز اهل مس      
از نظـر او، صـورت اسـت كـه بـه جـوهر              . اصل فرديت اسـت نپـذيرفت      مادهآكوئيني را كه    

طـور بايـد صـورت را اصـل فرديـت             بخش آن است؛ همين   بخشد و بنابراين تعين     وحدت مي 
  .(Copleston, Vol. 3, P. 24)فرض فرديت جوهر بودن است يرا پيشدانست، ز

بر اين اعتقاد است كه هـر چيـزي كـه وجـود        ) 1322متوفي   (17طور پطرس اوريولي    همين    
او، در بحـث از  . خاطر خود ايـن واقعيـت كـه وجـود دارد، يـك چيـز جزئـي اسـت               دارد، به 

اي بـراي بحـث كـردن وجـود           لهئاصلاً مـس  ، بر اين اعتقاد است كه       تفردمناقشه در باب اصل     
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 جزئـي   شـيء خاطر خود اين واقعيت كه وجود دارد، در مقام يك             زيرا هر چيزي، به   «ندارد،  
 18حتــي هنريكــوس اهــل هــاركلي. )3، 3، 9، بونــاونتورا( )Singulariter est(موجــود اســت 

  .(ibid, p.40) توماس آكوئيني را رد كردتفرد اصل ة نظري،هم) 1270 ـ 1317(
 خـود بـه   20مباحث مابعدالطبيعيدر بحث پنجم كتاب ) 1548 ـ  1617 (19فرانسيس سوآرز    

تواننـد   كه واقعاً موجودند، يعني همه چيزهايي كـه مـي    چيزهايية هم :پردازد  مي» تفرداصل  «
ــي« ــراد و اشــخاص هــستند  » واســطه ب  ــ. )4، 1، 5 (وجــود داشــته باشــند، اف ــا كلم  ةســوآرز ب
واسـطه وجـود داشـته باشـند، يعنـي            توانند بي    عمومي موجود را، كه نمي     اوصاف» واسطه  بي«

او بـا  . گـذارد  توانند فقط در موجودات شخصي و فـردي وجـود داشـته باشـند، كنـار مـي        مي
 ةافزايد، اما ايـن نظري ـ  اسكوتوس موافق است كه فرديت به طبيعت مشترك چيزي واقعي مي    

غير از طبيعـت خـاص   » از نظر صوري«) haecceitas(» اين بودن«كند كه   اسكوتوس را رد مي   
فرديت «افزايد؟  بنابراين، فرديت به طبيعت مشترك چه چيزي مي. )8 ـ  9، 2، 5 ، همان(است

افزايد كه از نظر ذهني غير از آن طبيعت، متعلق بـه آن مقولـه و    به طبيعت مشترك چيزي مي   
ــا طبيعــت ( ــه) همــراه ب ــه  ب ــوان لحــاظ مابعــدالطبيعي، ب ــصل عن ــردي)differentia( ف اي كــه   ف

از نظـر سـوآرز   » .)12، 2، 5،  همـان (سـازد    انواع و سازندة فرد است، فرد را مـي         ةكنند  منقبض
شود از نظر ذهني غير از طبيعـت خـاص اسـت عـين ايـن                  اين سخن كه چيزي كه افزوده مي      

  اسـت؛ او از قبـل بـا اسـكوتوس موافـق     )ens rationis (موجودي عقلانيسخن نيست كه آن 
 كـه  هـا پرسـش ترتيب، در پاسخ بـه ايـن    بدين.  است)aliquid reale (واقعي چيزي بود كه آن

بـه  » خـود  خودبـه «دهد كه اگر كلمـه     يابد، سوآرز پاسخ مي     خود فرديت مي    آيا جوهر خودبه  
معناي دقيق آن دلالـت داشـته باشـد پاسـخ آن منفـي اسـت، امـا اگـر كلمـه              طبيعت خاص به  

 امـا بايـد   ،باشد پاسخ آن مثبت است» واسطة هستي يا وجود خودش به«معناي  به» خود  خودبه«
 differentia( بلكه فصل فردي )ratio specifica( علت خاصافزود كه هستي يا وجود نه تنها 

individualis(       واسطة تمايزي ذهنـي از يكـديگر متمـايز هـستند             را هم دربردارد، و اين دو به .
گويد، و نه از جوهر الهـي؛        مخلوق سخن مي   يد كه از اشيا   سوآرز بر اين حقيقت اصرار دار     

 مخلوق در باب هم جوهرهاي غيـر مـادي و هـم جوهرهـاي مـادي آمـوزة                   ياما در بين اشيا   
ــه  ــدي را ب ــي  واح ــار م ــرد ك ــه    . گي ــاس را ك ــة توم ــن نظري ــت، اي ــاداو، در نهاي ــين ةم   متع

 )materia signata ( كند  است رد ميتفردتنها اصل)اعتقاد او بر ايـن اسـت كـه    . )3، 5، همان
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مـاده و   ، ايـن  »اصل كافي فرديت «صورت،  ماده و   در مورد جوهري مركب، يعني مركب از        
خود بـراي مركـب،       اين صورت در اتحاد با هم است و صورت اصلي اساسي است و خودبه             

 فردي از نوعي خاص، كه از نظر عددي يكـي لحـاظ شـده اسـت، كفايـت                ايئيشيعنوان    به
) Toletus( و تولتيـوس     )Durandus(گيـري بـا عقيـدة دورانـدوس            از نظر او اين نتيجه     .كند  مي

 بـه چيـزي كـه    )Nominalists (گرايان موافق است؛ و اسكوتوس، هنريكوس اهل گنت و اسم       
 ي كه شناخت ما بر تجربة اشـيا  آنجااز  . )15،  6،  5،  همان(در اصل غير اين باشد معتقد نيستند      

، آنهـا  يـا طبـق أعـراض    آنهـا خاص به خود    » مواد«غالباً افراد را طبق     محسوس مبتني است ما     
كنيم؛ اما اگـر جـوهري مـادي را           جاي دارند، از يكديگر متمايز مي      مادهمثل كميت، كه در     

نفسه، و نه صرفاً در ارتباط بـا نحـوة شـناخت مـا در نظـر بگيـريم فرديـت آن را در وهلـة                   في
  .)17، 6، 5، همان(ن، يعني صورت، نسبت دادنخست بايد به عنصر اصلي و بنيادي آ

گونـه مباحـث    با اينكه فيلسوفان و الاهيدانان مابعدقرون وسطي غـرب، بـه تـدريج، از ايـن            
لايبنيـتس  . انـد  له داشـته ئتوجه خاصي به اين مـس ) 1646 ـ  1716(اند امثال لايبنيتس  دور شده

 داده بـود و در ايـن بـاب بـر مـذاق              اختـصاص » تفرداصل  « ليسانس خود را به      ةنام  حتي پايان 
نگاه كنيد به كاپلستون، فـصل پـانزدهم،       (گرايان است   قرون وسطائيان بوده و تحت تأثير اسم      

دانـد و ايـن نيـرو را     علـت نيـروي خـودش مـي     او متحرك بودن هـر جـسمي را بـه     . )1ةشمار
اي مثـل   همـاد  بدون اين نيرو، هـر «دانسته و بر اين اعتقاد است كه  مادههمچون صورت براي   

  .(Leibnitz, p.122)»هاست همادديگر 
 ـ  1050(القول اين بحث را بايد در عالمَ اسلام و در نزد صـدرالمتألهين با وجود اين، فصل    

 ةيـ ـالمسائل القدس ةاو در بحثي كه در رسال. ديد)  ميلادي1571 ـ  1640/  هجري قمري 979

ود اختصاص داده است تخصيص وجود و        به تخصيص وج   )7 -206. ، ص  فلسفي ةسه رسال (
دانسته و تفـصيل بحـث را بـه كتـاب           » شدت و ضعف وجودي   «و  » وجود« موجود را به     تفرد

  نيـز بـه عبـارتي از        ةـ الاسفارالاربع ـ در كتـاب  . دهـد   حوالـه مـي    ةـالاسـفار الاربع ـ   بزرگ خود 

 إنّ  مباحثـات القـال الـشيخ فـي       «: گويـد   كنـد و مـي       استناد مـي   )41ص(المباحثاتسينا در   ابن
در توضيح  . )46، ص 1، ج ةالاسفار الاربع ـ( »الموجودات في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع      

كـه وجـودات    گويد ماهيات گوناگون داراي كثرت و تخالف نوعي هستند در حـالي            آن مي 
.  هرگز خلاف يكديگر نبوده و فقط از حيث شدت و ضعف با يكديگر اخـتلاف دارنـد     آنها
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 دانسته و پـس از  آنهار المتألهين اختلاف موجودات را فقط از جهت ماهيت   ترتيب صد   بدين
 را ناشـي از     آنهـا  وجـودي    تفـرد داند تخـصص و        مي آنها را از جهت وجود      آنهااينكه اتحاد   

  .داند  ميآنهاشدت و ضعف وجودي 

  گيري نتيجه

 اعتقـاد  بيـشتر مفـسران ارسـطو بـر ايـن     .  از زمان ارسـطو مطـرح بـوده اسـت        تفرد اصل   ةلئمس
سـينا، كـه شـايد    در عالمَ اسـلام، ابـن  . داند  مي شيء» هماد« را به    تفرداند كه ارسطو اصل       بوده

» وجـود «و بلكـه در واقـع، بـه     » صـورت « را بـه     تفـرد ترين مفسر ارسـطو باشـد، اصـل           بزرگ
ن بـه  ي متعةماد« را به تفرددر عالمَ قرون وسطي مسيحي، امثال توماس آكوئيني اصل    . دانست

ي    ةماد«دانست و در نقد آن گفتيم كه » ن كمي تعي بالمـĤل چيـزي جـز    »  متعـين بـه تعـين كمـ
 تفـرد بود كه اصـل       نيست و بنابراين بايد قائل به اين مي       »  داراي صورت  ةماد«و  »  ثانويه ةماد«

پـس از آكـوئيني بيـشتر فلاسـفه و الاهيـدانان مـسيحي قـرون وسـطي بـه                    . است» صورت«به  
 شـيء آن » وجـود «و بلكـه بـه   » صـورت « به شيء تفرداند كه اصل  دهتدريج به اين روي آور  

نظر كـرديم و در هـر         از طرح آراء فلاسفه مابعد قرون وسطي، به جز لايبنيتس، صرف          . است
 ةدر نهايـت، عقيـد    . انـد    قرون وسطائيان مابعد آكوئيني را اتخاذ كـرده        ةحال بيشتر آنان عقيد   

سـينا و صـدرالمتألهين را قـائلان بـه      ميـديم و ابـن    القـول ايـن بحـث نا      صدرالمتألهين را فـصل   
  .معرفي كرديم» وجود« به تفرد و  تشخصاصالت وجود و

  
  توضيحات

  را مقسم جوهرها و أعـراض قـرار   » موجود « ارسطو مطلق. 12 ـ  13 ب 1030، مابعدالطبيعه. 1

  ح بـين موجـود     سينا با تفكيك واض   ، اما ابن  )، كتاب هفتم، فصل اول    مابعدالطبيعه(دهد    مي    

  را » الوجودموجود ممكن  « ،)281. ، ص المباحثات(الوجود  الوجود و موجود ممكن   واجب    

  و بنـابراين  )  دوم، فـصل اول ة، مقال ـالالهيـات  الشفاء،  (دهد   مقسم جوهر و عرض قرار مي         

 .داند موجود واجب الوجود را فراتر از جوهر مي    

  ).60، صالالهيات الشفاء، (داند  را جوهري غير از صورت ميسينا نفس و عقل البته ابن. 2
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ــه. 3 ــن  نظــر مــي  ب ــرخلاف ارســطو، )ق 370 ـ   428/  م980 ـ   1037(ســينا رســد كــه اب   ، ب

   الـشفاء  اي از     ينا در فقـره   س ـابـن . دانـد    نخستين را به نوعي داراي وجودي مـستقل مـي          ةماد    
   كه مركب است از چيـزي كـه بـه آن بـالقوه     داند ، جسم را جوهري مي    67. ، ص الالهيات    

  ست و چيزي كه به آن بالفعل است و بنابراين، چيزي كه به آن بالفعل است صـورت آن                     ا

  از نظـر . اسـت » هيـولي « آن اسـت و ايـن همـان          ةمـاد است و چيزي كه به آن بالقوه است             

  ت و تا حقيقتي خـارجي عـارض   امري ذاتاً بالقوه اس» هيولي«، )67 ـ  8. همان، ص(سيناابن    

  نسبت جوهريـت و  . يابد و اين حقيقت خارجي همان صورت است        نگردد فعليت نمي   آن      

   و  مـاده استعداد به هيولي، همانند نسبت جنس و فصل بـه نـوع اسـت و نـه هماننـد نـسبت                          

  چيـزي  اگر جوهر بودن هيولي را جنس بگيريم اسـتعداد هـر   . صورت به مركب از اين دو        

  داشتن آن را هم بايد فصل آن بگيريم و با فعليـت يـافتن ايـن اسـتعداد، يعنـي بـا دريافـت                        

  . يابـد  كند وجود بالفعـل مـي       صورت جديد، است كه هيولي به همراه صورتي كه اخذ مي              

  دانـد و ايـن امـر ايـن           نخـستين مـي    ةماد محض بودن را صورت براي       ةسينا قو بنابراين، ابن     

   نخـستين داراي فـصلي خـاص بـه خـود بـوده و          مـاده كند كه از نظر او        تصور را ايجاد مي       

  گونـه نيـست و او همچـون ارسـطو،      در ادامه خواهيم ديد كه ايـن . خود فعليت دارد  خودبه    

  .داند  را تابع وجود صورت ميمادهوجود     

4. Thomas Aquinas (1225 – 1274)  
5. Summa Theologica 

  وقتـي بـه افـراد، مـثلاً     «تـصريح دارد كـه   ) 31 ـ  32 ب 1035 (مابعدالطبيعـه رسطو نيـز در  ا. 6

  طـور اسـت در مـوارد         اخيـر وجـود دارنـد، و همـين        ة  مـاد رسيم افراد به اعتبار       سقراط، مي     

 .»ديگر    

   الـشفاء الهيـات     208 ة در صـفح ويژه و  207-208 توجه به مطلب بعدي كه در صفحات         با. 7

  را مثـال  » زمـين «و » خورشيد«سينا به جاي اينكه    رسد كه ابن    سينا آمده است، به نظر مي       ابن    

  .آورد را مثال مي» مجردات«بياورد بايد     
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رض بـر جـوهر نيـست          » عروض«مقصود از   . 8   خطـايي كـه ابـن رشـد و تومـاس           (عروض عـ

  عرضَ واقع  » وجود«ونه  اند كه چگ    آكوئيني و برخي ديگر مرتكب آن شده و متحير مانده             

  .، بلكه مغايرت وجود با ماهيت و افاضه وجود بر ماهيت است)شود مي    

9. Franciscans  
10. Dominicans  
11. Bonaventure 

  دهنـد و ايـن    دهد كه اعمال مشابهي را انجـام مـي         كتاب مقدس از برخي ملائكه خبر مي      . 12
  نوع نيـز مـستلزم كثـرت     حال، عشق به هم     يندليل بر مشابهت آنان در وجود است؛ در ع            
  . )1، 2، 1، 3بوناونتورا، (فرشتگان در درون همان نوع است     

  ، قسمت جامع الهيات؛  100 و   75هاي    ، فصل جامع در رد كافران   طور مثال نگاه كنيد به        به. 13

  .2 ة، مقال57 ةلئ، و مس2 ة، مقال56 ةلئ، و مس4 ة، مقال54 ةلئنخست، مس        
14. materia signata quantitate 

  . و بعد245، 8، 5 به همان،  ، رجوع كنيد سلب دوگانه هنريكوسةدر باب آموز. 15
16. James of Metz  
17. Petrus Aureoli 

18. Henry of Harchay  
19. Francis Sua'rez  
20. Disputationes metaphysicae  
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